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فرهنگی

داعش و دیگر تکفیری ها از آن گروه تروریســـت هایی نبودند که به راحتی 
کنـــار بکشـــند، رزمنده هـــای زیـــادی رفتنـــد و مردان بیشـــماری جانشـــان را 
گذاشـــتند تا دســـت ایـــن متجـــاوزان را از ایـــران و دیگر کشـــورهای منطقه 
کوتـــاه کننـــد. در ایـــن بیـــن نقـــش بـــرادران افغانســـتانی مان آنقـــدر پررنگ 
اســـت که نمی توان نادیده شـــان گرفت. شـــهید علیرضا توســـلی یا به قول  
همرزمانـــش »ابوحامـــد« یکـــی از افرادی اســـت که لشـــکر فاطمیـــون را بنا 
گذاشـــت و عـــازم جبهـــه نبـــرد علیـــه تکفیری هـــا شـــد؛ رزمنده ای کـــه جواد 
افهمـــی در تازه ترین نوشـــته اش، زندگی او را پیش روی مخاطبان گذاشـــته 
اســـت. در گپ وگفـــت امروزمـــان با ایـــن نویســـنده و مستندســـاز نکاتی را 
دربـــاره »بادهـــای ســـرکش هندوکـــش« می خوانیـــد، کتابـــی کـــه بـــه همت 
انتشـــارات خـــط مقـــدم روانه نمایشـــگاه کتاب و کتابفروشـــی های سراســـر 

کشورمان شـــده است.

 تازه ترین نوشته تان» بادهای   
سرکش هندوکش« درباره علیرضا 
توسلی)ابوحامد( است؛ چرا سراغ 

زندگی این شهید رفتید؟ دغدغه 
شخصی خودتان در میان بوده یا 

سفارش ناشر؟
پیشـــنهاد ناشـــر بـــود ولـــی خـــودم هم 
دغدغـــه تألیـــف چنین اثری را داشـــتم. 
خیلـــی پیش تر از طـــرح این پیشـــنهاد، 
دنبـــال این بـــودم کـــه هر طوری شـــده 
عازم ســـوریه بشـــوم البته نه بـــه عنوان 
رزمنده! در کسوت نویسنده و برای ثبت 

وقایعـــی کـــه آنجا جریان داشـــت.
 

 در همان دوره ای که پیش روی های   
داعش داغ بود؟

بله در همـــان اوج روزهایی کـــه ابوحامد 
و گـــروه فاطمیون درگیر نبرد شـــدیدی با 
داعش بودنـــد. عملیات هـــای موفق  آمیز 
ایـــن گـــروه مـــن را هـــم ســـر شـــوق آورده 
بـــود که بـــروم و بنویســـم. چه بـــه عنوان 
نویســـنده و چه خبرنگار؛ تلاش زیادی هم 
کردم. به خیلی هـــا رو زدم اما بابت برخی 
محدودیت های ســـپاه قدس موفق نشـــد 
تـــا وقتی انتشـــارات خط مقدم پیشـــنهاد 

تألیف ایـــن زندگینامـــه را طرح کرد.

 
 توجه خودتان هم از ابتدا به ابوحامد   

جلب شده بود یا اینکه خواهان سفر 
به سوریه برای ثبت فعالیت های 

رزمنده ها بودید؟
برنامـــه ای  ابوحامـــد  بـــرای  پیش تـــر 
نداشـــتم اما اواخر ســـال 97 وقتی خط 
ح کرد قدری  مقدم پیشـــنهادش را مطر
درباره ایـــن فرمانده جســـت و جو کردم. 
بـــا همان مطالعـــه مختصـــر فهمیدم که 
با یک شـــخصیت خاص روبه رو هســـتم 
و آنقـــدر علاقه مند شـــدم کـــه پذیرفتم، 
البتـــه حتی پیش تر از اینها هم اســـمش 
را شـــنیده بـــودم و می دانســـتم یکـــی از 
شـــهدای مدافعین حرم در سوریه است 

ولی شـــناختم در همین حـــد بود.
 

 روایت شما در کتاب از سفرتان به   
مشهد شروع شده، بابت اینکه محل 

زندگی اش بوده است؟
تحقیقـــات خودم هم از مشـــهد شـــروع 
شـــد، این شـــهر محل زندگی ابوحامد و 

اغلب نزدیکانش هســـت.
 

 و البته قم!  
برادرهایـــش ســـاکن قـــم هســـتند اما با 

توجـــه به شـــخصیت جهـــادی ابوحامد، 
ترجیحـــم بر این بـــود کـــه تحقیقاتم را از 
دوســـتان و همرزمانش شـــروع کنم که 
اغلـــب مشـــهدی اند؛ وگرنـــه همان طور 
کـــه گفتید تعـــدادی از برادرهایش در کار 
کشـــاورزی و تعـــداد دیگـــری هـــم در قم 

مشـــغول یادگیـــری علم و فقـــه بودند.
 

 با وجود این، کتاب با روایت   
همرزمان ابوحامد شروع نشده و 

نخستین راوی برادرزاده اش هست!
خـــب دنبـــال ایـــن بـــودم کـــه از محـــل 
تولدش شروع کنم، همسرش اطلاعات 
دقیقی درباره کودکی ابوحامد نداشـــت. 
چیزی از روند بزرگ شـــدن و ســـال های 
زندگی اش در افغانســـتان نمی دانســـت. 
وگرنـــه همان ابتـــدای ورودم به مشـــهد 
با شـــرکت در جلســـه ای برای نخســـتین 
مرتبـــه خانم حســـینی را دیـــدم. از کاری 
کـــه قـــرار بـــود بـــرای همســـرش انجام 
بدهـــم نیز اســـتقبال کرد و پیـــش از من 
چند نفری درباره شـــهید توســـلی نوشته  
بودنـــد اما هیچ کـــدام مورد قبول ســـپاه 
قدس و گـــروه فاطمیون قرار نگرفته اند.

حتی کتاب »خاتون و قوماندان؟«  
نـــه، اتفاقـــاً »خاتون و قومانـــدان« کتاب 
بســـیار ارزنده و شـــاخصی از آب درآمده 

. ست ا
 

 پس چه ضرورتی در کار شما بود؟  
خب »خاتـــون و قوماندان« روایت خانم 
ام البنین حســـینی را شـــامل می شـــود. 
همان طـــور کـــه اشـــاره کـــردم همســـر 
ابوحامد اطلاعات دقیقی درباره گذشته 
این شـــهید ندارد؛ او در کتابی که اشـــاره 
کردید به وجوه شـــخصیتی شهید توسلی 
طـــی ســـال های زندگـــی  مشترک شـــان 
پرداخته اســـت. اما در »بادهای سرکش 
هندوکـــش« زندگینامـــه ابوحامد از تولد 
و ســـال های کودکـــی اش هســـت. بعد از 
ملاقات بـــا خانم حســـینی، گفت وگویی 
هم بـــا بـــرادرزاده اش که تاجـــر و هتلدار 

موفقی هســـت، داشتم.
 همان که به فاصله یک سال با شهید   

ابوحامد متولد شده است؟
 بله. دیـــدار نخســـت مان هـــم در هتل 
خودش بـــود و صحبت مان هم این گونه 
شـــروع شـــد که شـــهید توســـلی کجا به 
دنیا آمده؟ دوران کودکی و نوجوانی اش 
چگونـــه ســـپری شـــده و... همز مـــان 
اطلاعاتـــی دربـــاره حضـــور شـــوروی در 
دربـــاره  کـــردم،  کســـب  افغانســـتان 
جنگ هـــای داخلـــی و حتـــی حـــوادث 
یـــازده ســـپتامبر. ایـــن برهـــه خاصـــی از 
زندگی شـــهید توسلی  اســـت. به  یکباره 
چه از نظر فکری و چـــه به لحاظ نظامی 
بـــا تغییرات زیـــادی روبه رو می شـــود و از 
هم ســـن و ســـال هایش فراتـــر مـــی رود. 
قـــدم بـــه ســـپاه حضـــرت محمـــد)ص( 
می گـــذارد تـــا بـــرای جنـــگ بـــا طالبان 
راهی افغانستان شـــود، سپاهی متشکل 

از شیعیان افغانســـتانی که زیر نظر 
ســـپاه پاســـداران در ایـــران 

ن   آ  . د می شـــو تشـــکیل 
زمان طالبـــان حدود 95 
درصد خاک افغانســـتان 
را تصـــرف کـــرده بـــود و 
فقط یک اســـتان شمالی 

ذ  نفـــو تحـــت  ن  لقـــا طا
دولـــت وقت افغانســـتان 

به ریاســـت جمهوری شهید 
برهان الدیـــن ربانـــی و وزیـــر 
جنگـــش شـــهید احمدشـــاه 

مســـعود اداره می شـــد. 

شـــهید بارها عازم افغانســـتان می شود؛ 
این روند تا یازده ســـپتامبر کـــه امریکا به 
افغانســـتان حمله می کند ادامه داشـــته 
و موفقیت هـــای متعـــددی هـــم کســـب 
می کنـــد؛ هرچند کـــه به دلایـــل امنیتی 
و سیاســـی طی آن ســـال ها هیچ نامی از 

او بـــرده نمی شـــود.
 

 آن زمان فقط رزمنده بوده یا به   
عنوان فرمانده هم فعالیت داشته 

است؟
 هر دو. البته فرمانده کل نبوده، بیشـــتر 
هدایـــت گروهان ها را به عهده داشـــته، 
خمپاره اندازهـــا  یـــگان  فرماندهـــی  از 
گرفته تـــا فرماندهی رده های میانی. طی 
آن ســـال ها ســـپاه حضرت محمد)ص( 
عملکـــرد فوق العاده مؤثری داشـــته اند، 
آنقدر که وزیـــر جنگ افغانســـتان بعد 
ی  ت ها د رشـــا ه  هد مشـــا ز  ا
اینهـــا، خودش هم ســـمت 
نیروهـــای ســـپاه حضـــرت 
محمد)ص( می رود و مقر 
ثابتـــی در قلـــب آن دایـــر 

می کنـــد.
ز  ا بعـــد  نه  ســـفا متأ
حملـــه امریـــکا وضعیت 
کـــه  کـــرد  تغییـــر  طـــوری 
ایـــن رزمنده هـــا بـــه ناچـــار 

کردنـــد. تـــرک  را  افغانســـتان 
 

 هرچند که بعدها همین ها بنای   
تشکیل فاطمیون را می گذارند.

افـــرادی مثـــل شـــهید توســـلی کـــه در 
جنگ هـــای داخلـــی افغانســـتان بســـیار 
پختـــه شـــده بودنـــد، البتـــه او در زمـــره 
رزمنده هـــای نخبـــه ای بـــود کـــه ســـپاه 
پاســـداران حســـاب ویژه ای روی آنها باز 
کـــرده بـــود و دائم تحت آمـــوزش نظامی 
بودند. توقف فعالیت هـــای رزمنده های 
افغانستانی و بازگشـــت شهید توسلی به 
ایـــران ســـبب شـــکل گیری دوران رکـــود 

فکـــری و عملـــی برای او شـــد.
 

 شهید توسلی متولد افغانستان   
بوده؟

بلـــه امـــا حول وحـــوش چهـــارده- پانزده 
ایـــران  بـــه  خانـــواده اش  بـــا  ســـالگی  

. می کننـــد مهاجـــرت 

گویا درسن بیست سالگی، سال 63   
همراه با رزمنده های ایرانی عازم نبرد 

علیه رژیم بعثی هم می شود!
بلـــه و نـــه فقـــط شـــهید توســـلی، بلکـــه 
مهاجران افغانســـتانی زیادی طی سال ها 
جنـــگ تحمیلـــی، خواهـــران و بـــرادران 
ایرانی شـــان را همراهـــی کردنـــد، شـــهید 
دادنـــد و برخی هـــم جانباز شـــدند. اینها 
در دوران دفـــاع مقـــدس گردانـــی به نام 
اباذر داشـــتند کـــه مخصـــوص برادرهای 
افغانســـتانی بود که در جبهه های جنگ 
هرچنـــد  می جنگیدنـــد،  عـــراق  علیـــه 
غ از ایـــن یگان  کـــه شـــهید توســـلی فـــار
و بـــه عنـــوان یـــک بســـیجی از نجف آباد 
اصفهـــان عازم خـــط مقدم شـــد، مدتی 
در کردســـتان جنگید و بعـــد از آن به قم 
رفت و با برادرانش مشـــغول کشـــاورزی و 
تحصیل شـــد. زندگی اش آنقدر زاهدانه و 
عابدانه بود که از نظر معیشـــتی همیشه 
در تنگنا بـــود. اغلب در شـــبانه روز فقط 
یـــک وعده غذا، معمولاً هم ســـیب زمینی 

آب پز یـــا نخـــود می خوردند.
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که سپاه 
پاسداران 

حساب 
ویژه ای 

روی آنها باز 
کرده بود و 
دائم تحت 

آموزش 
نظامی 
بودند. 

توقف 
فعالیت های 

رزمنده های 
افغانستانی 

و بازگشت 
شهید 

توسلی به 
ایران سبب 
شکل گیری 
دوران رکود 

فکری و 
عملی برای 

او شد

اوایل دهه نود، وقتی نخستین زمزمه های جنگ داخلی سوریه شنیده شد شهید توسلی دیگر تاب نمی آورد. 
حدود دو سال غیبش می زند، البته من درباره این دو سال بنابر مسائل امنیتی اطلاعاتی به دست نیاوردم، این 

مدت برای خود من برابر با یک خلأ اطلاعاتی است؛ هرچند مسلم است که این ناپدید شدنش در ارتباط با سپاه 
قدس و سپاه پاسداران بوده. در همین حین مشغول برنامه ریزی برای اعزام به سوریه بوده، دنبال این بوده که 

خیلی سریع لباس رزم به تن کند اما بنا به برخی محدودیت های سپاه قدس در ابتدا اجازه اش را نمی دهند

16 ادامه در صفحه 
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نگاهی بر کتاب »خون می گذشت«

روایتی رمان گونه از دل 
تاریخ شفاهی

کتاب »من اعتراف می کنم« در 
نمایشگاه کتاب بررسی شد

اثری برای اثبات پوچی و 
حقارت مجاهدان خلق

مروری بر کتاب »اسناد افغانستان، 
تاریخچه پنهان جنگ«

گودالی تاریک از پول 
تمام نشدنی

مدافعان زبان معیار

هنـــــــدوکشُهنـــــــدوکشُهنـــــــدوکشُ

بـــــی
همــــچون

بهفلکســــــــــــــــر

بنا
 ای

س:
عک

روایتـــی از زندگـــی شـــهید ابوحامـــد در 
گفت وگوی »ایران« با جواد افهمی به بهانه 
انتشار کتاب »بادهای سرکش هندوکُش«

قـــــــرار

کشیدهمثل

»اســـناد افغانســـتان، تاریخچه پنهان 
جنـــگ« که در پنـــج بخـــش مفصل به 
ایـــن جنـــگ و پس زمینه هـــا و نتایـــج 
بیهـــوده اش پرداختـــه چشـــم اندازی 
دقیق و درســـت و البتـــه معتبر از حضور 
امریکا در افغانستان و جنگی پرتلفات 
که هرگـــز از ســـوی امریکایی هـــا مورد 
بازخواســـت و توضیح قرار نگرفت ارائه 

می دهـــد و ...

در دانش هـای زبانـی، اصطـاح »زبـان 
کـه  معیـار  زبـان  اسـت.  رایـج  معیـار« 
معمولاً با زبان نوشتار یکی است، همان 
زبـان درس خوانـدگان اسـت و در کنـار 
برقـراری  ابـزار  گویش هـا،  و  لهجه هـا 
ارتبـاط در هر محدوده سیاسـی و کشـور 

اسـت. 

بـا  کتـاب  خصوصـی  ناشـر  تمایـز  وجـه 
ناشـر دولتی فقط به مالکیت خصوصی 
آن نیسـت. از انگیـزه تـا روش و منـش 
ویژگی هایـی اسـت که نشـر را خصوصی 
و خاص می کند. نشر خصوصی معمولاً 
تحـت تأثیـر سـلیقه یـک آدم یا یـک گروه 
ی  ا سـو صـی  خصو ی  ها نشـر  . سـت ا
 برای مسـائل و 

ً
انگیز ه هـای مالی عموما

عایق شخصی و برطرف سازی و ارضای 
خصوصـی  ناشـر  می گیرنـد.  شـکل  آن 
در تولید کتـاب نگاهی سـلیقه ای دارد.
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